
  

 2 شناسي جامعه

جهـان تكـويني اسـت.     د متفكران مسلمان، جهان طبيعت بخشي ازنزواست و اراده انسان وجود دارد. كويني، مستقل از خجهان تـ » 1«گزينه  -1
 علوم طبيعـي و علـوم انسـاني تفـاوتي قائـل نيسـتند.       بينپس  دانند، ذهني و جهان فرهنگي مي تر از جهان طبيعت را مهم گروهي كه جهان

  )متوسط) (ها انتعامل جهـ  فرهنگي ) (جهانتيموريان(

هـايي كـه    فرهنگ .يابد فرهنگي جهاني است گسترش مي كند و در جهان قومي خود عبور مي فرهنگي كه از مرزهاي جغرافيايي وـ » 1«گزينه  - 2
اينكـه   شـوند. مگـر   روند و جهاني نمي اي خود فراتر نمي ها مربوط به قوم و منطقه خاصي است، از محدوده قومي و منطقه هاي آن عقايد و ارزش

  )متوسط) (انواعـ  فرهنگ جهاني) (تيموريان( جويانه داشته باشند. نسبت به ساير اقوام و مناطق نگاه سلطه

شود. فرهنگ جهاني بايـد   ها و نيازهاي متفاوتي مواجه مي هاي بنيادين، در شرايط تاريخي مختلف با پرسش ـ انسان علاوه بر پرسش» 4«گزينه  - 3
ها و نيازهاي  هاي بنيادين خود، به اين پرسش هاي متغير را داشته باشد و براساس عقايد و ارزش ثابت بشر و پرسش هاي توانايي پاسخ به پرسش

  ها) (متوسط) (كاهيدوند) (فرهنگ جهاني ـ پاسخ به پرسشمتغير پاسخ مناسب بدهد. 

 سـلطه و اسـتكبار  . ايستگي براي جهاني شـدن عدم ش اي قوم مغول و نداشتن فرهنگي قومي و غني  فرهنگ قومي و قبيلهـ » 2«گزينه  - 4

  )دشوارـ امپرياليسم) ( 1فرهنگ جهاني ) (تيموريان(امپرياليسم سياسي.  هاي بزرگ. اشغال نظامي جوامع ضعيف عامل ايجاد امپراتوري

 ـ انقلاب اسلامي ايران، نقطه عطفي در بازگشت به فرهنگ اسلامي در جهان اسلام است.» 1«گزينه  - 5

  د) (استعمار و بيداري اسلامي ـ انقلاب اسلامي ايران) (متوسط)(كاهيدون

  كند. كند، اما هنر قرون وسطي بر بعد معنوي و آسماني انسان تأكيد مي هاي بدني تمركز مي ـ هنر مدرن بر بعد جسماني و زيبايي» 1«گزينه  - 6

  (كاهيدوند) (اومانيسم ـ هنر مدرن) (متوسط)

حقوق فطري الهي  .رهنگ غرب براي بسط و گسترش ابعاد دنيوي خود به سوي حذف پوشش ديني گام برداشتدر دوره رنسانس، فـ » 1«گزينه  - 7
شوند. مسيحيت در قرون وسطي با رويكردهاي اساطيري آميخته شد و با قبول تثليث از ابعاد  انسان با دو ابزار معرفتي عقل و وحي شناخته مي

  )دشوار) (هاي تاريخي آن انس و زمينهرنس) (تيموريان( عقلاني توحيد دور ماند. 

ـ علم جديد با رويكرد دنيوي خود ديگر وظيفه شناخت حقيقت عالم و مسئوليت عبور انسان از ملك به ملكوت را بر عهده نداشت، » 2«گزينه  - 8
  بلكه به تدريج به ابزار تسلط انسان بر طبيعت تبديل شد و از اين جهت به دستاوردهاي شگرفي نائل آمد.

  هاي علم جديد ـ وظيفه) (متوسط) اهيدوند) (ويژگي(ك

هاي نوع اول با جريان دنياگرا تقابل نداشتند و با حمايت قدرت محلي توانستند بخشي از اروپـاي مسـيحي را از    پروتستان  ـ الفـ » 2«گزينه  - 9
كردند.  ي)، فرهنگ عمومي جوامع غيرغربي را دچار اختلال ميهاي سكولار غربي با تبليغ مسيحيت(مبلغان مسيح دولت ـ) ب  6تسلط كليسا خارج سازند. (درس

باء كليسا به تدريج دخالت دين آهاي محلي به عنوان رقيبان دنياطلب كليسا به جاي انتقاد از عملكرد  ـ در دوران رنسانس، پادشاهان و قدرت پ
  )دشوار) (ـ جامعه جهانيي ه فلسفه و روشنگرطرابـ تركيبي ) (تيموريان( را در امور دنيوي انكار كردند.

هـا   شوند؛ به اين معنا كه صادرات آن محصولي سوق داده مي ـ در اغلب موارد، كشورهاي تحت نفوذ و استعمارزده به طرف اقتصاد تك» 1«گزينه  -10
  (كاهيدوند) (تحولات نظام جهاني ـ اقتصاد) (متوسط)شود.  به يك ماده خام محدود مي


